
اون زمونا مثل الان نبود که مردم دیر به دیر از هم سر بزنن. شب یلدا هم که می شد همه 
دور هم جمع می شدند و کنار هم خوش بودن.

 ما هم می رفتیم خونه بابابزرگ. همه فامیلای نزدیک یکی یکی می اومدن و دورهم 
می نشستن و بساط احوال پرسی  به پا بود. روی کرسی یک سینی بزرگ مسی (مجمع) پر از 

کی هایی مثل نخود کشم�، توت خشک، برگه زردآلو ، م�ز گردو و بادام بود . اون زمونا  خورا
کیایی  کیای شب یلدای ما نبود. میوه های شب یلدا انار و سیب  بود وخورا پسته و فندق تو خورا

مثل لبو و شل�م.
خ شده گوسفند بود که توش مامان جونم  گوشت سر شام شب یلدای خونه بابابزرگ ما، قورمه  (
 . سیب زمینی و نان مخلوط می کردن و تو کاسه های کوچک به همه مهمونا می دادن. یادش به خیر

نوشابه نبود که همه دوغ می خوردیم. توی اون برفای زیاد، چای سماور ز�الی ها خوردن داشت. 
رسم بود با برف تمیز و شیره انگور بستنی زمستونی می خوردیم. بزرگ ترا بع�ی لطیفه های خنده دار 
تعری� می کردن و گاهی با دیوان حاف� فال می گرفتن و قصه های جالب برای هم تعری� می کردن و 

ما بچه ها گوش می کردیم. شب یلدا جایی برای کینه و دل خوری نبود. 
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فاطمه لعیا  زوزنی، کاوه و مامان جون طاهره
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بزرگترها زبان از یلدا
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